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جایگاه ادب در اسلام و پیامدهاى آن در زندگى
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در گفت وگو با شهرآرا مطرح کرد

معنای ادب دینی

اغلب بر این باوریم که ادب معنایی روشن 

دارد اما وقتی در معانی و مفاهیم و فرهنگ 

اصطلاحات بررسی می کنیم، درمی یابیم که 

ادب و تحقق آن به این سادگی ها نیست. در 

معانی واژگانی، به تناسب موضوع مرتبط،

سراغ معنا می رویم، لذا در معنا کردن ادب 

دینی، دو راهکار منطقی وجود دارد؛ نخست 

آنکه سراغ صاحب نظران و اندیشمندان آن 

حوزه برویم و راه دیگر، سؤال کردن از دین 

یعنی دیدگاه کتاب و معصومان(ع) است تا 

دریابیم منظور از ادب چیست. در این گفتار 

سعی کرده ایم از هر دو بعد، ادب را معنا کنیم.

در راهـکار نخسـت، از مرحـوم علامـه  

طباطبایی(ره) که درمیان کارشناسان، فردی 

زبده شناخته می شود، نقل است که ادب را 

از اخلاق جدا می دانسـته  اسـت؛ بدان معنا 

که اخلاق، مجموعه صفاتی است که انسان 

در خـود نهادینـه می کنـد امـا ادب، بـروز و 

ظهـور ایـن اخـلاق بـه شـیوه ای زیبـا در رفتار 

آدمـی اسـت؛ بـرای مثـال در بعـد اخلاقـی 

وقتـی می گوییـم فـردی راستگوسـت، ایـن 

راسـتگویی از اخـلاق درونـی اوسـت امـا اگر 

این راسـتگویی را به سـبک و شـیوه ای بروز 

دهـد کـه دیگـران را جـذب کنـد و به عبـارت 

دیگـر ایـن اخـلاق را تزییـن کنـد و بـه آن 

زیبایـی ببخشـد، اخـلاق را بـه ادب، آراسـته 

کرده و به عنوان ادب، آن را تجلی داده است.

ادب را باید از خدا گرفت

 همچنین، از امام رضا(ع) اسـت که فرمودند:

«اگر فردی بخواهد ادب را به عنوان سـبکی 

خـاص در خـود نهادینـه کند(یعنـی ایـن 

صفـت اکتسـابی اسـت و بـه تمریـن مکـرر 

و مسـتمر نیاز دارد) باید منشـأ آن را خدای 

متعـال قـرار دهـد. برپایـه ایـن سـخن، اگـر 

فـردی چنیـن نگاهـی نداشـته باشـد و 

به جـای خداونـد بخواهـد ادب را از فرهنـگ 

اجتماعـی یـا محیـط خانوادگـی بگیـرد، در 

زندگـی دچـار خلأها و حفره هایی می شـود 

کـه حسرت هـای فـردی و اجتماعـی را برای 

او بـه دنبـال دارد، لـذا پیوسـته از کمبودهـا 

می نالـد و از زندگـی خـود گلایـه می کنـد.

بـه تعبیـر و توصیـه آموزه هـای دینـی روایی،

کسـب ادب دینـی، نیازمنـد رجـوع به خالق 

متعـال اسـت؛ چـون بهتریـن سـبک از ادب 

را او بـه مـا معرفـی می کنـد، چنان کـه 

در قـرآن تصریحاتـی هسـت کـه کیفیـت 

برقـراری روابـط اجتماعـی بـا دیگران حتی 

در جزئیاتـی مثـل ارتبـاط تلفنی یا رفت وآمد 

بـه منـزل یکدیگـر را بـه مـا می آمـوزد؛ بـرای 

مثـال بنـا بـر فرمـوده آیه۲۷ سـوره نور «یاَ أیَُّهَا 

الَّذِیـنَ آمَنـُوا لاَ تدَْخُلـُوا بیُوُتـًا غَیـْرَ بیُوُتکُِـمْ 

ى تسَْتأَنْسُِـوا وتَسَُـلِّمُوا عَـلىَ أهَْلهَِـا...؛ حَتَّـ

ای اهـل ایـمان، هرگـز بـه هیـچ خانـه مگـر 

خانه هـای خودتـان تـا بـا صاحبـش انـس و 

اجـازه نداریـد، وارد نشـوید و(چـون رخصت 

یافتیـد و داخـل شـدید) نخسـت بـه اهل آن 

خانـه سـلام کنیـد...»، بایـد بـرای رفـتن بـه 

منزل یکدیگر اجازه بگیریم و اطلاع بدهیم،

ولـو آنکـه خانـه بـرادر یـا فرزنـد مـا باشـد یـا 

در مثـال جزئی تـر در منـزل بـرای ورود بـه 

اتـاق شـخصی فرزندمـان، اطـلاع دهیـم و 

اجـازه بگیریـم. این هـا همـه جلوه هایـی از 

ادب دینی اسـت که در سـبک زندگی باید 

نهادینـه شـود و اخـلاق و رفتـار مـا را زیباتـر 

می کنـد. به عبـارت دیگـر، اعلام هـای قبلی 

در روابط اجتماعی، نوعی ادب دینی است 

کـه بایـد جـدی گرفته شـود.

توصیه دین به ادب در جزئی ترین رفتارها

شـاید باورتـان نشـود کـه دیـن بـه مـا حتـی 

ادب پیـاده روی را کـه عـادت بسـیاری از 

ماسـت، می آمـوزد؛ در کلامـی منسـوب بـه 

امام صادق(ع) سفارشـی به ما شـده است که 

می تـوان از آن سـبک پیـاده روی را آموخـت.

این هـا مصداق هـای اخـلاق اسـت کـه اگـر 

بخواهیـم بـه آن جلـوه ای زیبـا بدهیـم، باید 

بـه ادب آراسته شـان کنیـم. برپایـه ایـن 

حدیـث، هنـگام راه رفـتن در مسـیر، نبایـد 

بـا اطرافیـان زیـاد گفت وگـو کـرد یـا اگـر 

صحبـت می کنیـم، بایـد کوتـاه باشـد؛ علت 

آن است که این صحبت در مسیر راه رفتن،

مـا را از خطرهـای اطـراف غافـل می کنـد یـا 

در آداب غـذا خـوردن، برخـی ویژگی هـای 

اخلاقی سـفارش شـده اسـت، اما آنچه جزو 

ادب محسـوب می شـود، عبـارت اسـت از 

شست وشـوی دسـت ها قبل از غذا خوردن،

اینکـه لقمه هـا را کوچـک برداریـم، لقمـه را 

زیاد و خوب بجویم و جالب تر آنکه در حین 

غـذا خوردن سـعی کنیـم به اطرافیان کمتر 

نـگاه کنیم.

نگاه امام رضا(ع) به موضوع ادب

در منطــق روایــات هــم ادب معنایــی خــاص 

دارد؛ ابوهاشــم جعفــری نقــل می کنــد کــه 

در محــضر امام رضــا(ع) بودیــم و ایشــان،

مــا را بــه ادب و عقــل توصیــه و ســپس 

ــد: ــد و فرمودن ــا کردن ــان، آن را معن خودش

«عقــل هدیــه ای اســت کــه خــدا بــه انســان 

می دهد(یعنــی ذاتــی اســت نــه اکتســابی) 

اما ادب، مشــقت و زحمتی اســت که آدمی،

آن را در خــود ایجــاد می کنــد»؛ یعنــی وقتــی 

بخواهیــم ســبکی بــرای رفتارهــای صحیــح 

خودمــان داشــته باشــیم و به زیبایــی آن را 

ــقت  ــختی و مش ــک س ــم، بی ش ــروز دهی ب

دارد. بــا رجــوع دوبــاره بــه معنــای مدنظــر 

علامه طباطبایــی(ره) از ادب، بهــتر ایــن 

موضــوع را درک می کنیــم؛ بــرای مثــال اگــر 

بخواهیــم امیــن باشــیم، اگرچــه این ویژگی 

ــه حفاظــت از عیــوب و  اخلاقــی اســت و ب

رازهــای دیگــران بازمی گــردد، هنگامــی که 

آن را به زیبایــی بــروز دهیــم، ادب دینــی را 

تجلــی داده ایــم؛ یعنــی رعایــت اخــلاق بــا 

جلوه هــای زیبــای رفتــاری.

ادب، شرط دعاست

یکـی از آداب مهـم دینـی کـه بـرای مـا راهگشاسـت، مربوط بـه دعا کردن می شـود. دعا کردن از 

ویژگی هـای اخلاقـی اسـت کـه بارهـا بـه آن سـفارش شـده اسـت. دعـا یعنـی ارتبـاط و گفت وگو 

بـا خالـق کـه در آن درخواسـتی هـم مطـرح می شـود. در قـرآن مجیـد بـه ایـن ارتبـاط و خوانـدن 

«وای بـر فـردی کـه پـس  پـروردگار امـر و توصیـه شـده اسـت، چنان کـه در روایـت آمـده اسـت:

از نمـاز بـا خالـق گفت وگـوی شـخصی نمی کنـد!» امـا دعـا آدابـی دارد. در سـخنی منسـوب به 

امام صـادق(ع)، بـر رعایـت ادب دعـا تأکیـد شـده اسـت؛ در ادب دعاسـت کـه متوجـه بـاش با چه 

شخصی سخن می گویی(دائم مخاطب را در ذهن تصور کن)، چطور با او سخن می گویی(آیا 

حالـت فیزیکـی مناسـبی داریـم؟) و بدانـی چـرا بـا خـدای متعـال گفت وگـو می کنـی. این سـه 

ویژگـی ادب دعاسـت؛ یعنـی دعـا مقولـه ای جـدا و ادب آن، مقولـه ای دیگر اسـت.

اخـلاق در ادب دینـی، شـامل ویژگی هایـی اسـت کـه به تدریـج در رفتـار نهادینـه و در ادامـه بـه 

جلوه هایـی آراسـته می شـود. اگـر ایـن جلوه هـا از اسـلام و آموزه هایـش اخـذ شـود، ادب دینـی 

خواهد بود؛ مثل ادب دینی در غذا خوردن، دعا کردن، پیاده روی کردن. ادب دینی چارچوب 

دارد کـه بایـد در هـر ویژگـی اخلاقـی مدنظـر قـرار بگیـرد؛ بـرای مثـال در روابـط بـا همـسر، در 

. یعنـی ایـن ادب دینـی در جزئیـات دیـده شـده اسـت امـا ایـن جزئیـات در  روابـط بـا فرزنـد و...

قالب یک کل قرار دارد اما همه امور در آن پیش بینی شـده اسـت؛ مثل ادب دینی در مراجعه 

بـه یـک اداره یـا در مواجهـه بـا ارباب رجـوع کـه رسـیدگی بـه کار او ویژگـی اخلاقـی اسـت امـا 

اگـر ایـن راه انداخـتن کار ارباب رجـوع الگوبخـش و اثرگـذار باشـد به طوری کـه مشـکلات خـود 

را بـرای دقایقـی فرامـوش کنـد و تصویـری محـترم از کارمنـد در ذهـن او شـکل بگیـرد، اخـلاق 

بـه ادب آراسـته شـده اسـت. امام سـجاد(ع) در دعـای بیست وششـم صحیفه سـجادیه، عیـادت 

از مریـض را نیـز جلـوه ای از ادب معرفـی کرده انـد:«وَ وفَِّقْهُـمْ لإِقِاَمَـه سُـنَّتکَِ، وَ الأْخَْـذِ بِمَحَاسِـنِ 

أدََبـِکَ فـِی إرِفْـَاقِ ضَعِیفِهِـمْ، وَ سَـدِّ خَلَّتهِِـمْ، وَ عِیـَادَه مَرِیضِهِمْ...».

ازکودکی، ادب را به بچه ها بیاموزید

در آموزه هـای دینـی، سـفارش شـده اسـت 

فرزنـدان را از کودکـی بـا ادب دینـی آشـنا 

کنیـد؛ چـون بـدون ایـن ادب حتـی بـا 

وجـود داشـتن بالاتریـن مقامـات علمـی و 

اجتماعـی، فـرد نمی توانـد حتی علم خود را 

به دیگران منتقل کند؛ انتقال علم، رفتاری 

اخلاقـی و از توصیه هـای مؤکـد دین اسـت،

امـا اینکـه در ایـن انتقـال بـا چـه ادبیـات و 

رفتـاری بایـد عمـل کـرد، در دایـره ادب قرار 

می گیـرد. علـم بـدون ادب بـرای مخاطـب،

پذیرفتنـی نیسـت و از آن می گـذرد.

نداشتن ادب دینی، ما را دچار حسرت 
همیشگی می کند

نداشتن ادب دینی باعث می شود نواقصی 

را در زندگـی خـود ایجـاد کنیـم کـه موجـب 

نگرانی هـای مـا می شـود، به گونه ای کـه 

مـدام دچـار حـسرت باشـیم؛ به عبارت دیگر 

صرفـا داشـتن اخـلاق و رعایـت آن کافـی 

نیسـت، بلکـه اخـلاق بایـد بـه ادب آراسـته 

شـود تا کارکردی را که باید، داشـته باشـد؛

بـرای مثـال مـا اگـر به عنـوان یـک ویژگـی 

اخلاقـی، اهـل تهمـت و غیبـت نباشـیم امـا 

ایـن را به گونـه ای زننـده یا نازیبا بروز دهیم،

تأثیری بر دیگران نمی گذارد. درمقابل اگر 

بـا رعایـت ادب دینـی، بتوانیـم دیگـران را 

هـم جـذب اصـول اخلاقـی کنیـم، درسـت 

عمـل کرده ایم.

آمنه مســتقیمی| معمــولا وقتی از ادب 

و آراســته شــدن بــه آداب، ســخن به 

میان می آید، معانــی عرفی این واژه در 

ذهن نقش می بنــدد و تعاریف معمول 

و دم دســتی را بــر آن بــار می کنیــم،

درحالی که دین و آموزه هایش، معنایی 

دیگــر بــرای ادب درنظــر گرفته انــد؛

معنایی که اگــر از حرف به مرحله عمل 

برســد، ســبک زندگی  ما را دستخوش 

تغییــرات مثبتــی می کنــد کــه گاه به 

اســم رؤیــا از آن ها یــاد می کنیــم، لذا 

به منظور بررســی «معنــای ادب دینی،

دایــره شــمول و کارکردهــای آن» بــا 

محســن  حجت الاسلام والمســلمین 

ادیب بهروز، استاد سطوح عالی حوزه 

علمیه قم و عضو هیئت علمی دانشگاه 

علوم پزشکی، گفت وگو کرده ایم که در 

ادامه می خوانید.

حجت الاسلام والمسلمینادیب بهروز:
در آموزه های دینی، سفارش شده است فرزندان 

را از کودکی با ادب دینی آشنا کنید؛ چون بدون 
این ادب حتی با وجود داشتن بالاترین مقامات 
علمی و اجتماعی، فرد نمی تواند علم خود را به 

دیگران منتقل کند
موضوعی درباره قبور

در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی 

پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید پرسش های خود را 

به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ با ما در  میان بگذارید.

 چه حکمتی در آب پاشیدن بر روی قبر مردگان وجود دارد؟ در روایات آمده
است که روی قبر آب بریزید و سنگ قبر را شست وشو دهید.

 پاسخ اجمالی

متون روایی ناظر به آن است که رسول خدا(ص) بعد از مراسم تدفین، بر روی 

قبر برخی افرادی که نسبتی با حضرت داشتند، آب می پاشیدند و ائمه(ع) نیز 

به این کار توصیه کرده اند.

«هنگامی که فردی از بنی هاشم از دنیا می رفت، رسول  امام باقر(ع) می فرمایند:

خدا کاری برای او انجام می داد که برای دیگر مسلمانان انجام نمی داد. حضرت 

بعد از آنکه نماز میت را اقامه و قبر فوت شده را مرطوب می کرد، کف دستش را بر 

روی قبر می گذاشت، به گونه ای که اثر انگشتان آن  حضرت بر روی خاک و گل 

قبر، نقش می بست و اگر فرد غریبی می آمد یا فردی از اهل مدینه که به مسافرت 

رفته بود، برمی گشت و قبر جدیدی می دید که بر روی آن، اثر دست رسول خدا 

بود، می پرسید: چه فردی از خاندان پیامبر(ص) از دنیا رفته است؟»

«روزی از روزهای آخر عمر پدرم، حضرت  در همین باره، امام صادق (ع) می فرمایند:

در حال بیماری به من فرمود: چند نفر از مردان قبیله قریش ساکن در مدینه 

را دعوت کن تا آن ها را شاهد بگیرم. [امام ششم(ع) می فرمایند] من این کار 

را انجام دادم و چند نفر از مردان قریش را خدمت پدر آوردم. پدرم(در حضور 

آنان به من) فرمودند: بعد از مرگم مرا غسل بده، کفن کن و قبرم را به اندازه 

چهار انگشت بالا بیاور و بر آن آب بریز. بعد از رفتن قریشیان به پدر گفتم: اگر 

چنین توصیه ای را تنها به خودم می فرمودید، بی شک انجامش می دادم. پس 

منظورتان از آوردن شاهدان چه بود؟ پدرم فرمودند: نمی خواستم این مسئله 

باعث اختلاف شود (که برخی بگویند چنین کاری صحیح نیست).
براساس این روایات، پاشیدن آب بر روی قبر مردگان، از زمان رسول خدا(ص)

سابقه داشته است و ائمه(ع) نیز به این موضوع سفارش می کردند. در روایتی 

دیگر در این زمینه، امام صادق(ع) در بیان علت و فلسفه این کار می فرمایند:

«ریختن آب بر روی قبر باعث می شود تا زمانی که رطوبت آب بر خاک قبر وجود 

دارد، عذاب از صاحب قبر برداشته شود».

درباره نحوه آب پاشی نیز روایتی وجود دارد که توصیه می کند پس از دفن میت،

هنگامی که قبر را از خاک پر کردید، بر روی آن آب بپاشید؛ بدین ترتیب که 

روبه روی قبله ایستاده، از طرف سر میت، دورتادور قبر را آب پاشی کنید و بقیه 

آب را نیز وسط قبر بریزید. در روایتی از امام رضا(ع) نیز آمده است که حضرت 

توصیه کردند بر قبر یکی از اصحابشان به نام یونس بن یعقوب، به صورت روزانه 

و به مدت چهل روز یا چهل ماه، آب پاشیده شود.

از جمع بندی تمام روایات، می توان نتیجه گرفت که اصل آب پاشی هنگام 

تدفین، مستحب است، اما در مورد اینکه تا چه زمانی باید این کار انجام شود،

باید گفت انجام دائمی چنین کاری برای تمام آشنایانی که از دنیا رفته اند، امری 

دشوار است و اسلام نیز درصدد آن نیست که پیروان خود را به حرج و دشواری 

بیندازد و بر این اساس، توصیه به انجام دائمی این کار نکرده است، اما می توان 

با قصد رجا و نیز با نیت احترام به مؤمن و البته با خودداری از اسراف، هر زمان 

که فرصتی به دست آمد، به آب پاشی قبرها اقدام کرد.

اگرچه منظور روایات، نوعی از آب پاشی است که خاک قبر مرطوب شود، امروز که 

برخی قبرها به گونه ای سنگ کاری و ساخته می شوند که آب به خاک نمی رسد،

بازهم می توان با قصد رجا و نیز به نیت احترام به میت، این کار را انجام داد.

بپرس
و بدان

این افراد، محبوب خداوند هستند

یکی از عوامل مهم و زمینه های تقوای عملی، این است که انسان اعتقاد داشته 

باشد خداوند او را دوست دارد و این عشق به خدا در دل او زنده شود و این رابطه 

محبت آمیز و قلبی، بین او و خداوند برقرار شود و برقرار شدن این رابطه، خودش 

دستورالعمل هایی دارد.

 وَ 
ّ
دُ(ص)، وجََبتَْ مَحَبَّتی للِمُْتحَابیّنَ فی «یا مُحَمَّ خداوند عالم به پیامبر خود فرمود:

 وَ وجََبتَْ مَحَبَّتی 
ّ
 وَ وجََبتَْ مَحَبَّتی للِمُْتوَاصِلینَ فی

ّ
وجََبتَْ مَحَبَّتی للِمُْتقَاطِعین فی

؛ یعنی ای محمد(ص)! محبت من بر کسانی واجب شد که برای من  لینَ عَلىََّ للِمُْتوََّکِّ

رفاقت کنند، برای من به یکدیگر محبت کنند، برای من با یکدیگر ارتباط بگیرند 

و بر من توکل کنند».

این فرمایش های ذات اقدس پروردگار، در مقام تبیین سه وسیله ایجاد محبت است.

در این حدیث، سه وسیله برای روابط اجتماعی و یک وسیله برای روابط شخصی 

؛ یعنی محبت 
ّ
«وجََبتَْ مَحَبَّتی للِمُْتحَابیّنَ فی ما ذکر شده است؛ جایی که فرمودند:

من برای افرادی است که به خاطر من با مردم دوستی می کنند».

دوستی و رفاقتی که در بخش اول این روایت آمده است، یک دوستی و رفاقت ویژه 

است. رفاقت در دوران تحصیل در مسیر درس خواندن به وجود می آید، رفاقت در 

برنامه های اقتصادی در جهت کسب درآمد است و در روابط اجتماعی برای کسب 

موقعیت هاست، پس مقصود از آن رفاقت ویژه، این ها نیست، بلکه منظور، رفاقت هایی 

است که در مسیر خداوند و برای خدا شکل می گیرد؛ چنان که بسیاری در مسیر های 

مقدس مثل حج، اقامه نمازجماعت و حتی جهاد در جبهه های دفاع از دین خدا،

با یکدیگر دوستی می کنند.

برای توضیح گروه دوم باید گفت درست است که انسان، همسر و همه فرزندان خود را 

دوست دارد اما آن که همسرش عفیفه و مؤمن باشد یا آن فرزندی که انقلابی تر باشد،

برای انسان محبوب تر است. ارتباطات فامیلی و مراودات خانوادگی هم در همین 

زمره است و انسان با قوم وخویشی که مؤمن تر است، باید بامحبت تر و نزدیک تر باشد.

برخلاف این، گاهی محبت خدا اقتضا می کند هنگامی  که فرزند انسان، فاجر و 

فاسق می شود یا یکی از اقوام و خویشان به دین خدا اظهار کفر می کند، انسان 

به خاطر دین خدا با فرزند فاجر یا فامیل بی دین خود، قطع ارتباط کند. این قطع 

رابطه، قطع رحم نیست، بلکه مسئولیت این موضوع برعهده آن فرزند یا قوم وخویشی 

است که فسق و کفر پیشه می کند.

» یعنی محبت 
ّ
«وجََبتَْ مَحَبَّتی للِمُْتوَاصِلینَ فی در بخش دیگر، خداوند عالم فرمود:

من واجب شد بر کسانی که ارتباطات اجتماعی آن ها براساس محبت من است.

یعنی همان جایی که شما ممکن است به سمت جریان هایی بروید که در مسیر دین 

خدا، خدمت به خلق خدا و محبت پروردگار باشد. اگر شما به یک جریان سیاسی 

وابسته شدید تا مطامع پیشوایان آن برآورده شود و وقتی آن جریان به قدرت رسید،

شما را هم با خود به قدرت رساند، این محبت ها با خدادوستی تطبیق ندارد.

سه مصداقی که ذکر شد، مربوط به ارتباطات اجتماعی است ولی مصداق چهارم 
مربوط به حوزه شخصی افراد است؛ جایی که حضرت پروردگار به پیامبر اسلام(ص)

»؛ یعنی محبت من بر شخصی واجب  لینَ عَلىََّ «وجََبتَْ مَحَبَّتی للِمُْتوََّکِّ فرمودند:

می شود که بر من توکل کند. توکل هم این نیست که شما صبح فقط بر زبان جاری 

کنید که بر خدا توکل می کنید. توکل یعنی انسان زمام امور خود را به خدا واگذار 

کند و از منافع شخصی گرفته تا رشد زندگی و تأمین جنبه های مادی و معنوی،

خویش را متأثر از اراده پروردگار بداند.

بدترین موضوع در زندگی انسان نیز آن است که خدا انسان را به حال خود وابگذارد.

بدبخت ترین موجود عالم، فردی است که خدا او را به حال خود رها کند تا با عقل 

ناقص خودش، امورش را مدیریت کند. از خداوند عالم می خواهیم ما را حتی کمتر 

از آنی به خود وانگذارد و وسیله های محبت خویش را در جان و دل ما روزبه روز 

. تقویت کند. ان شاءا...

پرهیزکاری سپهر       در

برگرفته از خطبه های نمازجمعه مشهد 

تنظیم: حجت الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی

حجت الاسلام والمسلمین
در آموزه های دینی، سفارش شده است فرزندان 

را از کودکی با ادب دینی آشنا کنید؛ چون بدون 


